
ت دينيةبازسازي انديش آنأو  ثير
بر گفتمان سياسي شيعه در ايران معاصر

))ره(با تأكيد بر ديدگاه شهيد مطهري(

∗دكتر جلال درخشه

مةبازسازي انديش : چكيده يكي از  سياسي ايران-هاي اساسي گفتمان ديني لفهؤ ديني
به شمار مي و كارآ معاصر كه در جهت تجديـد حيـات دينـي مـدتر كـردن ديـن آيد

 ديني بـرايةاين بازسازي متضمن اهدافي چون تعميم انديش. صورت پذيرفته است 
و بهره و اجتماعي، همانند كردن آن با مقتضيات زمان گيري ايفاي نقش برتر سياسي

و سـلط برايديهاي دينناز توانم  . خـارجي بـوده اسـتة مبارزه با اسـتبداد داخلـي
دةگسترش دامن درةر ميـان انديشـمندان شـيعي ايـران نقطـ اين بازشناسـي  عطفـي

و عملي تاريخ معاصر ايران است  ضمنكهاين مقاله در صدد است. تحولات فكري
و تاثير آن بر گفتمان ازةسياسي شيعه، بازسـازي انديشـ توضيح اين مقوله  دينـي را

.ندك تبيين)ره(ديدگاه استاد مطهري
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 مقدمه

بهةنوزايي انديش  ديني در ايران-هاي بنيادين گفتمان سياسي يكي از مؤلفه مثابه اسلامي

وةاي است كه به نوب پيچيدهةمعاصر پديد  خود داراي ابعاد روحاني، سياسي، اجتمـاعي

رو؛اقتصادي است و تحليل كوششهاي احيا، از اين و درك گفتمـانء تجزيه طلبي دينـي

به اسلام  پاسـخي بـه چالشـهاي معاصـر در ايـران متضـمن فرآينـد دشـوار مثابهگرايانه

و ارزيابي است و در خود فرو رفتني كـههاكوشش. شناسايي يي كه در برابر منزوي شدن

زيسـت آميزي از انزواي اسلام در جهـان د، به نحو موفقيتكرغرب به مسيحيت تحميل 

.ت به عمل آوردخود ممانع

كهها تلاش همة،منظور از بازسازي فكر ديني و براي يي است كارآمدتر كردن ديـن

و شاكل  و آثار عميقي بر تفكر  روحانيت معاصر شيعهةتجديد حيات آن صورت پذيرفته

اين بازسازي متضمن اهدافي چون تعميم دين براي ايفـاي نقـش. بر جاي گذاشته است

و اجتماعي،  و بهره برتر سياسي گيـري از ديـن بـراي همانند كردن آن با مقتضيات زمان

و سلط  رو؛ خارجي بوده استةمبارزه با استبداد داخلي شـود كـه ملاحظـه مـي، از ايـن

و اسـت نمـودي كـاملاً دفـاعي داشـته 1320طرح مجدد آن به ويژه در سالهاي پس از 

و در نهايت نيز بـه تجهيز دروني دفاةكند كه از موجوديت دين به وسيل سعي مي ع كرده

.موضعي تهاجمي دست يابد

طلبي در ميان انديشمندان شيعي ايران آشـكارا فرآيند بازسازي ديني توأم با اصلاح

 بايـد،مذهب جهان اسلام بوده است ولي در عين حال گران سنّي دارتر از انديشه دامنه كم

ان گفت كه در ساير جوامع اسلامي اين انديشه  شيعي را نيافته كـه بخـشةديشها پويايي

طلبي دينـي هاي اصلاح علاوه بر آن انديشه. آن مربوط به ماهيت خود شيعه است عمدة

گري، خصلت در ساير جوامع اسلامي در بيشتر موارد به دليل پيوند با ديدگاههاي سلفي 

در مقابل در ميان جوامع شـيعي در كنـار بازسـازي فكـر. ارتجاعي به خود گرفته است 

بيد و و مبارزه با دشمنان اسلام  همت مصلحان شيعه صرف از ميان برداشـتن،ديني يني

و سطحي انحرافهايي شده كه به شكل قشري و خرافي .است نگري نمود يافته گري
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 رويكرد تاريخي.1

در دوم پس از جنگ جهانيةبه لحاظ تاريخي دور  در ايران شروع يك دگرگوني كامـل

و نيز  چرا كـه در شـرايط جديـد؛ساخت تفكر ديني علماي شيعه است دريافت مذهبي

تـرين مهم مثابهپس از سقوط رضاشاه از يك سو جريانهاي چپ مبتني بر ماركسيسم به

آنها ترين پايه جريان روشنفكري مطرح شدند كه از اصلي  و انديشـ،ي ة ضديت با ديـن

و از سوي ديگر هيم سـنتي از ديـن توسـط ستيزي در قالب پيراستن مفـا دين،ديني بود

 هـا طلبيو مبـارزههاايـن چالشـ. برخي از روشنفكران همچون احمد كسروي ترويج شـد 

 دگرگوني يادشده از لحاظ كمـي.هاي مذهبي جامعه در پي داشت يي را در لايههاواكنش

و تأثير جدي بر تفكـر سياسـيو كيفي تا پيروزي انقلاب اسلامي روند فزاينده اي يافت

شي   هرچند به طور كلي جريان تفكر اسلام فقـاهتي در اصـل؛عه بر جاي گذاشت معاصر

ــه ــد ارائ ــالةدهن ــين ح ــي در ع ــود ول ــنتي ب ــنش س ــادگي لازم، بي ــود آم  در درون خ

و در كنار آن انديشه ردنـد كـه بـا طـرحكگراني ظهـور براي نوانديشي را فراهم ساخت

بـهاديدگاه و و به ويـژه بيـان ديـن بـه زبـان روز  اسـاس مقتضـيات زمـانري خويش

ــذيره ــد-هــاي ســنتيو مكــان، تحــولي عمــده در پ ــي ايجــاد كردن ــان. دين ــن جري  اي

و انگيزه هاي اجتمـاعي تحليـل كـرده فراتر از آنكه دكتر عنايت آن را در چارچوب علل

ص1365عنايت،( .آوري سياسي نيز بوده است، به شكل شگفت)78،

دةسخنگويان عمد و افـرادي چـون هـا تـوان گروه وران، مـي اين تحول را در اين

، امـام)ره(، علامـه طباطبـايي)ره(االله بروجـردي، آيت)ره(االله كاشاني يان اسلام، آيتئفدا

، دكتـر سـيد محمـد)ره(االله سـيد محمـود طالقـاني، آيت)ره(مطهري استاد،)ره(خميني

و ديگران قلمداد كرد كه بيشترشـان ضـمن تـلاش بـراي طـرح مجـدد ديـن  در بهشتي

. اجتماعي جدي بودنـد-سازي تفكر ديني براي ايفاي نقش برتر سياسي جامعه، در آماده

ي آنهـاها كوششـ، اين سخنگويان داراي تفاوت قابل اعتنايي استةهرچند منحني انديش

سـازي دينـي بـرايي مهمي چون آمـادهها شيعي ايران، بيشتر صرف هدفةدر ميان جامع

و تفسـير نـوين از پـذيره دين، مبارزه با بي اساس ايجاد يك حركت فعال بر  هـاي ديني

و مبارزه با استعمار خارجي بوده است  طلبي شـيعي لذا اصلاح؛سنتي شيعه، آزاديخواهي

اي از اين تفاوت بـه تعبيـر بخش عمده. مذهب دارد طلبي سنّي تفاوت آشكاري با اصلاح 
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زار از فرهنگي زنده، حركـت گردد كه برخوردامي به فرهنگ شيعه باز)ره(مطهري استاد

ميو از انديشه)ع(ي عليهاو پوياست كه از روش اين فرهنگي اسـت. كند هاي او تغذيه

و دورة صحيف؛ عاشورا دارد،كه در تاريخ خود  وة سجاديه و عصـمت دويسـت  امامـت

. زايي در خود ندارند چنين عناصر حركت،ي ديگرهاهيچ يك از فرهنگ. پنجاه ساله دارد

ص1361 ري،مطه( ،147(.

از بهتر است به جاي به كار بردن اصطلاح مرسـوم اصـلاح،از اين رو طلبـي دينـي

و  و بازسازي ديني استفاده كنيم يم كه بـهكناي عنايتي فكريهاتلاشبه واژه بيدارگري

و به دفاع از دين در مقابل هجوم  و تعميم معارف ديني، نوانديشي ي هـا طرح مجدد دين

.وي همت گماشته استفكري عصر پهل

و اصلاح شيعي معاصر در ايران به سيد الـدين جمال از لحاظ تاريخي ادبيات احياء

و طـرح گرايانـه هاي اصـلاح رسد كه او نيز يكي از پايه اسدآبادي مي  اش دفـاع از ديـن

تـوان در اثـر مهـم او بـاي وي را در ايـن راه مـيهااي از كوشش مجدد آن بود كه نمونه 

تـرين اثـر در ادبيـات در دوران مشـروطيت مهـم. يافـت»گرايي بر مادييهرد«موضوع 

و اصـول مشـروطيت بـود كـه»ةالملتنزيهوةالام تنبيه« ديني كتاب-سياسي  در اساس

و مـلاششتهنوينييتوسط ميرزاي نا و علمـاي بزرگـي چـون محمـدكاظم خراسـاني د

.)1334يني،ينا(عبداالله مازندراني از ديدگاه او دفاع كردند

و مثبت براي حمايت از مشروطه ارائه مـييكتاب نا در يني دلايل عقيدتي كـرد كـه

ة احياء در دوران حكومت رضاشاه به دليل مبارزةانديش. نوع خود اهميت زيادي داشت 

و انديشـ و فشار استبداد حاكم متـروك مانـد گرايـي تـاريخي بـا ملـيةجدي عليه دين

م  و تشويق حكومت واقع شد تمايلات شديد ضدمذهبي امـا پـس از سـقوط. ورد توجه

و به دليل شرايط خاص پيش  اي آزادي بيان به وجـود آمده تا اندازه حكومت پهلوي اول

و قدرت دولت مركزي در كنترل نيروهاي مخالف براي يك دهه به شـدت كـاهش  آمد

و شرايط براي بيان انديشه  شد يافت بازسازي ديني بـه،در مجموع. هاي ديني نيز فراهم

و پـس از  لحاظ تاريخي در دوران پس از جنگ دوم جهاني تا پيروزي انقلاب اسـلامي

و  و رواج يافت از«آن توسعه طيفي از علماي شيعي سعي كردند ثابت كننـد كـه تشـيع

ص1365عنايت،(» نظر سياسي يك نظام است ،50(.



تةبازسازي انديش و  121 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثير آن بر گفتمان سياسي شيعه در ايران معاصرأ ديني

و پنجـاه شمسـي بـهچةبخش مهمي از ادبيات ديني به ويژه آنهايي كه در ده هـل

و يا دست  و دربرگيرندة مقـولات وجود آمد، بياني كاملاً نو كم متفاوت از گذشته داشت

وةسياسي، اقتصادي، رابط  و تجديد حيات فلسفي عقلي  ارائه اسلام سرانجام، بين دانش

و پذير كرده در جو غيرمـذهبي براي طيف وسيعي از جوانان تحصيل فتنيبا لحني جديد

 يـك عامـل قابـل مشـاهده در زنـدگي مثابـه ان بود كه خود موجب طرح دين به آن زم 

و به افزايش سـطحها تا حد زيادي توأم با فعاليتهااين كنكاش. عمومي شد ي سياسي بود

و وفاداري به مذهب تشيع را در ميان آنـان نمـودار آگاهي بخش مهمي از مردم انجاميد

و در نهايت باعث  جن نمود  بار در ايران شـاهدين اول، براي دوم جهانيگ شد تا پس از

.ي اسلامي باشيمهاپيدايش گروه

يان اسلام بود كه هم به دليل اتخـاذيترين اين تشكيلات سازمان فدا يكي از سياسي

تـة مبارزةشيو و هـم از لحـاظ فكـري ثير شـگرفي در مبـارزات دينـي ايـرانأ مسلحانه

ع، با اين حال؛گذاشت و نظرهـاي لماي بزرگ شـيعه ايـران اخـتلاف بين اين تشكيلات

گـويي بـه پاسـخ،يان اسـلام بـراي مبـارزهي فـداةنخسـتين انگيـز. جدي وجود داشـت 

و ترويج انديشه مسلك ص 1375خسروشـاهي،(هاي ضد ديني آن دوران سازي و)35،

ايجاد تحرك در طيف روحانيتي بود كـه بـه ويـژه بـه نظـر زيادي آن به ميزانةدر ادام

كمبـريج،( دادنـد در مبارزاتشان كوتاهي نشـان مـي) روحانيت(ن مراتب عالي آنهايايفدا

ص1371 ،295(.

ب گرايي عطفي در روند دينة نقط،يان اسلامي فداةوسيله طرح مجدد دين در جامعه

درهايان اسلام، فعاليتي به ويژه اينكه فدا؛رودو تجديد حيات دين به شمار مي  ي خود را

 سياسـتة ايدئولوژي سياسي در ايـران در حاشـي مثابهند كه اسلام به شرايطي آغاز كرد

و انديشه اين موضوع بدون ترديد برگرفته از نفـوذ. هاي روشنفكري قرار گرفته بود ملي

چپ،هاي غيرديني انديشه و كه، اعم از ليبرال و جنـگ بـين شـرايط از ثر متأ بود الملـل

.وجود آمده بودهبدوم جهاني 

دريفدا وها تاريخ جديـد ايـران ضـمن درك چالش ـيان ي موجـود در مقابـل ديـن

و بايـد در شـرايط باورهاي ديني، تأكيد داشتند كه اسلام نظام كاملي براي زندگي است

رو؛نوين عملگرا بودن خود را ثابـت كنـد   آنـان از جملـه نخسـتين گروههـاي، از ايـن
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مي-سياسي و نـد را هدف خود قـرار داد آيند كه تشكيل دولت اسلامي مذهبي به شمار

صص1375خسروشاهي،(فعالانه براي رسيدن به آن دست به كار شدند ،280-282(.

ده)ره(كوششهاي امام خميني تـرين مهم. اهميت فراوان است بيست نيز حائزة در

در هـاي ضـد انديشهةي فكري كه از طرف روحانيت در قبال توسعهاگيري موضع دينـي

در. بود)ره( امام خميني»الاسرار كشف«، كتاب اين دوره انجام گرفت  وي ايـن كتـاب را

و شاگردان احمد كسروي بـه اكبر حكمي كوتاهي كه عليةپاسخ به جزو  زاده از دوستان

وةپيوست مجل ـ . منتشـر كـرد، نوشـت» اسـرار هزارسـاله« عنـوان بـا پـرچم كسـروي

و در آن سـيزده سـؤال اي به انتقاد از تشيع پرد صفحه38ةزاده در اين جزو حكمي اخت

.مطرح كرد

و كليـت آمـوز)ره(ي اصلي امامهاكوشش درة در اين كتاب دفاع از تماميـت  دينـي

وي شرايط حـاكم. بود»هزارسالهاسرار«شده در كتاب چارچوب پاسخ به شبهات مطرح

و مراسـم دينـي قلمـداد مـي  و تخلف از دين و بر ايران را حاصل افسارگسيختگي كنـد

و حديث، ديـدگاهءر شش بخش توحيد، امامت، نقش علماد،سپس يها، دولت، قانون

هرچند دوران مـورد بحـث بـه نظـر بعضـي دوران. دهد پاسخ مي كردهنويسنده را نقد

ة اثر وي در ايـن دوره يـك اثـر كـاملاً سياسـي اسـت كـه مقدمـ، بوده)ره(سكوت امام 

ب در دفاع از دين، بازسـازي طرح كلي وي در اين كتا. دهد تحولات بعدي را شكل مي

. ايران بودةدهي مجدد تفكر ديني در جامعو شكل

اي دارد در ادبيات نوين ديني در ايران جايگـاه ويـژه)ره( امام»الاسرار كشف«كتاب

و قانون از نظر دين نيز در بارة كه متضمن بحث  تا،بي،)ره(امام خميني(ستا حكومت

مي) 228و 221صص كهكنو تصريح احكـام ديـنو دين با زنـدگي امـروز سـازگارد

صتابي،)ره(امام خميني(همان احكام عقل است  و) 235، و كشـور كه بـراي سـازمان

ص تـا بـي،)ره(امـام خمينـي(زندگي آمده اسـت   ايشـان در ايـن كتـاب علـت.)236،

و دوري از دين عقب ميددانميماندگي ايران را ناشي از جدايي قو تأكيد وانين كند اگر

مي،اسلام در همين مملكت ما جريان پيدا كند  آيد كـه پيشـقدم در تمـدن جهـان روزي

صتابي،)ره(امام خميني(باشد   در بازشناسي نقش)ره(البته در بررسي تأثير امام ). 238،

مي،دين در جامعه در همـين راسـتا،. طلبد خود موضوع مستقلي است كه مجال ديگري
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و اجتمـاعية نيز در جهت طرح دين در عرص)هر(االله كاشاني نقش آيت  مسائل سياسـي

ــت اســت ــائز اهمي ــن دوره ح ــ؛در اي ــدون شــك كوشش ــها ب ــت،ةي وي در ده  بيس

و نيـز سياسـي  دن روحانيـت كـر عامل بسزايي در بـه صـحنه آوردن نيروهـاي مـذهبي

1.شيعه داشت

بيد(كاشاني از شاگردان ملامحمدكاظم خراساني از مدافعان مشروطه بود تـا، واني،

رو؛ي مشروطه وفادار بـاقي بمانـدها وي سعي داشت به سنت.)247-241صص ، از ايـن

ن اين طيف معتقد بود كه شيعه در تـاريخ جديـد خـود بـا نيازهـايامانند ساير روحاني

و قبل از هر چيزهعصر نوين روب بي،رو شده تحركـي موجـود كـه در ميـان دين بايد بر

ي خـود، بعـدها نيـز در هـا وي بـه دنبـال آرمان. است، فائق آيد افكار مردم رسوخ كرده 

و و به همكاري با نيروهاي ملي جريان ملي شدن صنعت نفت ايران فعالانه شركت كرد

و خـود از بانيـان  .)238صتـا، بـي دوانـي،(نهضـت ملـي بـود تقويت آنـان پرداخـت

نفـت بايـدي وي براي فعال كردن علماي مذهبي در جهت ملي شدن صـنعتهاكوشش

 باعـث شـد كسـاني چـون خوانسـاري، شـيخها زيـرا ايـن تلاشـ؛بسيار مهم تلقي شود 

و سيد محمود روحاني، بر لزوم ملي شـدن صـنعت نفـت بهاءالدين محلاتي، شاهرودي

2.نندكفتوا صادر 

وا همكـاري روحانيـةاين همكاري با نيروهاي ملي در نوع خـود دومـين تجربـ ن

و قبل از انقلاب اسلامي در ايران بود كـه بـدون شـك بـه پس از مشروطيت گراها ملي

بي دليل نتايج آن به شكل قابل ملاحظه اعتمادي ميان روحانيت مبارز شيعه اي در تشديد

و نيز اتخاذ تدابير جديد مبارزاتي در ميان آنان اثر جدي گذاشت .با نيروهاي ملي

و اجتمةي وي براي طرح دين در عرصهاكوششهرچند اع، قرين موفقيت سياست

بيان وي در ارتباط بـا نقـش. تأثير شگرفي بر ساختار مذهبي جامعه گذاشت،كامل نبود 

و اجتماعي دين، نگاهي جديد پس از يك دور  وي. زدايي در جامعـه بـود دينةسياسي

 آيا فعاليت آن جناب بيشـتر متوجـه امـور:در پاسخ به خبرنگاري كه از وي پرسيده بود

و دخالـت در امـور:امور سياسي؟ گفـت مذهبي است يا  در ديـن مـا رهبانيـت نيسـت

سياسي يعني رسيدگي به كارهاي اجتماعي هموطنان مسلمان كـه از وظـايف پيشـوايان

.دين اسلام است
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و عمل،در هر حال در كاشاني را بايد يك مجتهد مبارز و نه يك مجتهد متفكر گرا

وي. سياسي به شمار آوردة انديشةعرص و بازسازي كوشش  در جهت طرح مجدد دين

و فعال كردن روحانيت در امور سياسي تأثير شگرفي داشت .ديني

و عمده اما مهم ترين رهبر مذهبي اين دوران كه در مقام مرجعيت عـام شـيعه ترين

 حكومـت رضاشـاهةپس از بحراني كـه در دور. بود)ره(االله بروجردييتآقرار گرفت، 

ر حوزه و حوزها در بر هاي علميه شيعه راةهـاي علميـ گرفت، بازسازي مدارس  شـيعي

مي كاملاً توجيه 1320يهاپس از سال ايـن نقـش را بـه ويـژه بايـد در اقامـت. كرد پذير

به)ره(االله بروجردي آيت ترين مركز مذهبي كه به دعـوت علمـاي قـم اصلي مثابه در قم

بي(صورت پذيرفت  ص دواني، در) 337تا،  درسـيةتقويت ايـن حـوزو نقشي كه وي

و)ره(االله بروجردي هرچند آيت. انجام داد، جستجو كرد  يـك زنـدگي سياسـي نداشـت

، حضـور)442-441، صـص 1371دواني،(دكرگريزي را در حيات خود تجربه سياست

و عمده قم، اين حوزه را به صورت قوية علميةوي در حوز تـرين مركـز مـذهبي ترين

پ  اين تأثير بيشتر به دليـل مرجعيـت. درآورد 1320يهاس از سال شيعه به ويژه در ايران

و چراي ايشان بود بي . چون

مي)ره(االله بروجردي گريزي آيت رغم سياست اما علي تـوان بـه كه به طور مشخص

و فشـارة نااميدكنندةدليل تجرب  و نيـز شـرايط سـخت حكومـت رضـاخاني  مشروطيت

ش گسترده  نقـش وي در تـداوم تـاريخي،د، ارزيابي كـرد اي كه به روحانيت شيعه وارد

و بنيادين است .تفكر شيعه در مقولات متعدد بسيار بااهميت

 تمركز مجدد مرجعيت شيعه در شخص واحد در ايـن دوره بـه دليـل،هر حال در

و فقاهتي آيت  بـراي نيروهـاي مـذهبي ايـن امكـان را بـه)ره(االله بروجردي توان علمي

ب ش وجود آورد كه دوباره و وحدت روحانيت شيعه نيزوازسازي و در پرتو آن انسجام د

و. فراهم آيد و هماهنگي بـدون ترديـد موجبـات لازم را بـراي نيروسـازي اين انسجام

 در قـم)ره(االله بروجـردي به علاوه بـا حضـور آيـت. آمادگي نيروهاي مذهبي شكل داد 

و تأثير فكري  حوزة نجـف بـر تحـولات مرجعيت شيعه نيز از نجف به ايران منتقل شد

و اجتماعي ايران ايفاي نقـش مـي كـرد، تـا معاصر ايران كه البته دور از واقعيات سياسي

 و اين امكان براي دستگاه روحانيت شيعه به وجـود آمـد كـه در زياديحد  پايان يافت
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و شرايط جامعه با درك درست از آن، نيروها را و ارائـه طريـق درون واقعيات منسـجم

و تعميم انديشـا.ندك و توسعه ةين موضوع به ويژه در عملكرد سياسي نيروهاي مذهبي

اي داشـت كننده مذهبي در ميان ساختار اجتماعي ايران پس از عهد رضاشاه، نقش تعيين

شد كه در دهه .هاي بعدي نمودار

هاي لازم براي گسترش كيفـي فراتر از آن استقرار مرجعيت عام شيعه در قم، جاذبه

اي را بـراي تلاش گسترده)ره(االله بروجردي آيت. قم را فراهم آوردة علمية حوزو كمي 

و نيز بسط آموزش  ةدور«ضمن اينكه. ركود انجام دادةي ديني پس از يك دورهاصيانت

 در فقـه نيـز مكتـب]و حتـي[. بـود]نيـز[مرجعيت ايشان توأم با شكوفايي فقه شـيعه

، 1371دوانـي،(و) 204-196 الـف، صـص-1368مطهري،(جديدي را به وجود آورد

 قم،ة علمية علاوه بر اين وي به لحاظ مادي با تنظيم امور مالي حوز.)156و 152صص

و بدين ترتيب دغدغه  اقدامات وي به قم امكان داد كـه نـه تنهـا،هاي پيشين را رفع كرد

شجو بلكه به تدريج به مركز مبارزه به پايگاه آموزشي اسلامي تبديل شود وويي تبديل د

كم( پهلوي را به مبارزه بطلبدةي غيرديني سلسلهاگرايش ص1371 ريج،بتاريخ ،286(.

وة علميـة بسط ارتبـاط حـوز،از جمله آثار مهم حضور مرجعيت شيعه در قم  قـم

و منــاطق ديگــر كشــور بــود كــه از طريــق نماينــدگان وي انجــاماروحانيــ ن بــا مراكــز

ب. پذيرفت مي و ارتبـاط منسـجم آنهـا اين شبكه امكان فـراهم را سيج نيروهـاي مـذهبي

و روستاها به توسعااعزام مبلغ. آورد و نيـز تعميـقها آموزشةن مذهبي به شهرها ي ديني

را.طرح دين در جامعه انجاميد و گسترش نقـش سياسـي مسـتقيمي  هرچند اين توسعه

ا)ره(االله بروجردي آيتةدر دور ي قـدرتهاز زيرسـاخت از خود بروز نداد، بدون ترديد

ده مذهبي به شمار مي و در دو ، به عبارت ديگـر؛ بعد اثر سياسي خود را گذاشتةرفت

پي)ره(االله بروجردي قم در سالهاي مرجعيت آيتة علميةحوز ريزي ساختار فكـري در

و حركت مذهبي را به وجود  و نيز سازماندهي روحانيت، اساس يك جريان و بازسازي

و اين به ك نكته اين دركةواسطآورد اي بـه بايد چنـين زمينـه،ه قبل از هر حركت بود

و ضرورت دارد هر حركتي فراتر از داشـتن چنـين زمينـه  اي، شـرايط تـداوم وجود آيد

. موضوعي كه در زمان وي با ترديدهاي جدي همراه بود؛حيات خود را نيز داشته باشد 
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اوةشود نتيجمي ملاحظه،از اين رو و دهها مجتهدي اسـت تلاشهاي تربيت صدها طلبه

ميوكه حركت فكري .كنند سياسي بعدي را سازماندهي

االله گيـري از شـرايط علمـي بـه وجودآمـده توسـط آيـت قم بـا بهـرهة علميةحوز

البتـه. دينـي بدهـد هاي ضـد امكان يافت كه پاسخهاي مناسبي به انديشه)ره(بروجردي

 زيـرا؛ ارائه دهـيم)ره(االله بروجردي سياسي از آيتاي قصد ما اين نخواهد بود كه چهره 

،در عـين حـال. كرد وي خود را در هيچ حدي با مسائل سياسي يا اجتماعي درگير نمي

و نيم كه به عنوان مرجع تقليـد جامعـ  كـرد، عشـري عمـلا اثنـة شـيعةوي در يك دهه

و انتقاد از خود در درون حوز از مذهبي ايجادةروندي از تجديد حيات كـرد كـه پـس

و در دورةمرگش هم به عنوان يك نيروي محرك   معاصر به طور وسـيعية آني باقي ماند

و فكري در ايران منجر شد  مهـمة يـك شـبك)ره(بروجـردياالله آيـت. به طغيان مذهبي

ت و گـردآوري سـهم امـام در بـرأارتباطي سيس كرد كه سراسر مملكت را براي تنظـيم

ب؛ گرفت .شد رهبري رهبران مذهبي نيز استفادهةراي اشاعاقدامي كه بعدها

و نمايندةانديش  مذهبي به كشورهاي خارجي،ة تقريب مذاهب اسلامي، اعزام مبلغ

و اصلاح ساختار حوزه علاقه و علم يهاهاي علميه از نگرشـ مندي به همكاري بين دين

مي)ره(االله بروجردي مهم آيت ،و مجتهدان ديگـر دهد او متفاوت از مراجع بود كه نشان

هاي نوگرايانه در ديدگاهش تلاش جدي در تسهيل ترويج دين در جامعه علاوه بر جنبه

و سعي كرد نيازهـاي نـوين جامعـه را در  و علم انجام داد و فهم مشترك از ارتباط دين

.عصر جديد بشناسد

و تجد گران اندكي بودند كه پيش از ديگران در شكل در اين ميان انديشه يـد گيـري

طـور قطـع از جملـههبـ)ره(مطهـري شـهيد مرتضـي؛حيات ادبيات ديني نقش داشتند 

تةكساني است كه عمد و اعتراف دارندأ تحليلگران بر نقش محوري او .كيد

و بازسازي فكر ديني)ره(مطهرياستاد مرتضي.2

ترين آنهـا بـه شـمار يكي از شاخص)ره(مطهريدر ميان متفكران معاصر شيعه مرتضي

و در عين حال متنوعي او در طرح مجدد دين در دهه. آيديم هاي اخير، ادبيات گسترده

. هاي ضد ديني بود، بـه وجـود آورد را كه به ويژه متضمن دفاع از دين در مقابل انديشه 
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و آنچه از نوشته چوب نظام سنتي حوزهرآغاز آموزشهاي وي در چا هاي هاي علميه بود

سن،او آشكار است  در. تا پايان عمر وفادار ماندهات به همان هرچند طـرح مسـائل دينـي

و گفتاري او بازگوكنند  و شـرايطةزبان نوشتاري  نوآوري جدي در چارچوب مقتضيات

و علـوم دينـيةي او در طرح دوبارهازمان بود، كوشش  دين از طريق توجه بـه معـارف

و نيز دلبستگي .ل توضيح است شيعه قابةهاي علميي حوزههايش به سنتهاسنتي

البته در اين راستا بخش. دفاع وي از دين همراه با بيان آن به عنوان ايدئولوژي بود

وي عمده  هر جا كـه،در عين حال.ي فلسفي قرار داشتهاآموزشازثرأتماي از رويكرد

تة از رويكردهاي زمان،لازم بود و . ملاتي عميق را مطرح ساخته اسـتأ خود غافل نشده

در در زماني به مطالعات اسـلامي روي آورد كـه انديشـه)ره(يمطهراستاد هـاي سـنتي

و نيز ضعف تفكر سنتي در پاسخ به معضلةمورد دين با ورود گسترد   افكار نو به ايران

او به خوبي پي برد كه تنهـا. افتادگي مسلمانان به شدت مورد هجوم واقع شده بود عقب

ب .لكه ادعاي جانشيني آن را داردادعاي تفكر نوين معارضه با دين نيست

و كاركردهـاي آن بـه)ره(مطهرياستاد  در اين تلاش ضمن دفاع منطقـي از ديـن

و توجه ويژه رو؛اي دارد مقتضيات جديد جامعه خود نگاه  بـه نحـوها اين تلاشـ، از اين

و بـه تعبيـر ديگـري متفاوتي از نگرههامحسوسي توأم با برداشت يها برداشـت،هاي سنتي

ترديـد تفسـيرهاي روزآمـد وي در مـوردبي. شده از مفاهيم اساسي دين است سازيباز

و نهي از منكر، شهادت، جهاد، دعـا، توكـل  مقولاتي چون جهاد، عدالت، امر به معروف

و غيره  گـذاري هر يك از آنها فصل نويني در معرفت ديني پايهةو بيان ساد،و مهدويت

و به زبـاني غيـر از زبـان چرا كه عموم ادبيات دين؛كرده است  ي قبل از آن، ادبيات ثقيل

و دسـتيابي، يعني زبان عربي،مردم  بود كه اين معضل به ويـژه موجـب عـدم دسترسـي

.بود عموم مردم به معرفتهاي ديني

و ساده بي اين وجه، يعني ساده بيان كردن نظيـر نويسي حتي در آثار فلسفي وي نيز

و موجبي براي گسترش تعداد  آنا مخاطب است و به تبع در تعمـيم نگـره،ن هـاي دينـي

و روش رئاليسم« وي در كتاب.جامعه بود  ايـم كـه سعي كرده«: نويسدمي»اصول فلسفه

و  و قابل فهم براي عموم در دسترس خوانندگان محترم بگذاريم مطالب را به زبان ساده
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و اصراري كه نسبت به اين موضوع داشـ  از ايـن جهـت،تهشايد اينجانب در اثر حرص

و تعبيرات مكرر ادا كرده است ص1371مطهري،(» يك مطلب را با عبارات ،461(.

 منتقـداني ديني توأم بـا نقـش دفـاعي او در مقابـلهاتلاش وي در تعميم آموزش

هـاي اي كـه در حـوزه دفاعيـه. نسبت به اسلام به وضوح در نوشتارهاي او آشكار است

و اساس انگيزش تاريخي متبلورو ي، فلسفي مختلف سياسي، اقتصادي، كلام  ازةد  دفـاع

و پژوهش كشاند دين، وي را به عرصه رو؛هاي متعدد تحقيق تنـوع در آثـارش، از ايـن

و از سـوي» داسـتان راسـتان« به نحوي كه از سويي كتـاب؛شود قلمرو بحث يافت مي 

و روش رئاليسم« كتاب،ديگر يا» اصول فلسفه .نويسدميرا»منقدي بر ماركسيس«و

مي)ره(مطهري اين بنده از حدود بيست سال پيش كه قلم«: گويد خود در اين باره

هم،ام به دست گرفته مقاله يا كتاب نوشته  ها آن را هدف قـرار نوشتهة تنها چيزي كه در

و پاسخگويي به سؤالاتي است كه در زمين،دادم  مسائل اسلامي در عصرة حل مشكلات

بي(»ما مطرح است ص-تا مطهري،  هاي كار خود نيـز وي در خصوص عرصه.)8 الف،

و برخي تاريخي«: نويسد مي برخي فلسفي، برخي اجتماعي، برخي اخلاقي، برخي فقهي

و،ها كاملاً مغاير است با اينكه موضوعات اين نوشته. است  هدف اينها يـك چيـز بـوده

و عقـده و آن شناساندن حقيقـت اسـلام و مبـارزه بـا گشـايي در مسـ بس ائل اسـلامي

ص-تـا مطهـري، بـي(» انحرافات فكري بـوده اسـت  از.)10 الـف،  وي ماننـد بسـياري

و عـدم كفايـتامدافع ن دين در دوران معاصر سعي كرد با نشان دادن مشكلات بشـري

.ندك خويش را براي گشايش آن ارائهةعقل انساني براي حل آنان، نسخ

را)ره(مطهرياوج دفاع و توان در نقد وي بر انديشهمي از دين هـاي ماركسيسـتي

او؛داد هـاي فكـري او را تشـكيل مـي الحادي جستجو كرد كه بخش مهمـي از دغدغـه 

از ملاحظه مي كرد كه ماترياليسم در عصر ما به خصوص در كشـور مـا جامـة منطـق را

و به سلاح تبليغ مجهز شده اسـت  ص-تـا مطهـري، بـي( خود دور كرده ان دور.)8 ب،

و انديشه، دوران رشد انديشه)ره(مطهريزندگي  هـاي او طيـف هاي مادي در ايران بود

و يك نسل از جامعزيادي و دانشجويان را در بر گرفت راة از جوانان .ردكثرأتم ايران

ها كوششي بود كـه بـه همـراه علامـه سـيد ترين تلاش وي در نقد اين انديشه مهم

و«عنوانباو)ره(محمدحسين طباطبايي  در. انجام داد»روش رئاليسم اصول فلسفه وي
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و منطقـي آن در نظـر«: نويسـد خصوص اين كتاب مـي در ايـن جهـت ارزش فلسـفي

در نگرفته ايم بلكه از لحاظ اينكه نشريات مربوط به ماترياليسم ديالكتيك بيش از انـدازه

و افكار عد  و نسبتاً زيادي از جوانـان را بـهةكشور ما منتشر شده  خـود متوجـه سـاخته

و اي باور كرده باشند كه ماترياليسم ديالكتيك عالي شايد عده ترين سيستم فلسفي جهان

و دورةثمر و خاصيت لاينفك آنها است ، حكمت الهي سپري شده اسـتة مستقيم علم

و تحليل شود تـا ارزش و منطقي اين رسالات تجزيه لازم بود كه تمام محتويات فلسفي

ب ص1371مطهري،(ه خوبي واضح گردد واقعي آن ،51(.

اسـت كـه بـه» نقدي بر ماركسيسم«كوشش مهم ديگر وي در اين خصوص كتاب

و به صورت درس  حدهاصورت مستقل  در قـم صـورت 1356-1355يهافاصل سال يي

 علل گـرايش بـه در بارة در اين خصوص ضمن بحث)ره(مطهرياستاد. پذيرفته است

م ميماديگري، علل پيدايش و به نقد فلسفي ماركسيسم .پردازد اركسيسم را بحث كرده

و تحليــلهاجهــت ديگــر تلاشــ ي فكــري او بــراي حفــظ چــارچوب ديــن، نقــد

و سياسي در دوران خود بود بحث مربوط به ناسيوناليسم در حول. ناسيوناليسم فرهنگي

و حوش انقلاب مشروطيت ايران موضـوعيت مشخصـي يافـت ولـي جهـت آن بيشـتر 

و آزادي متو تاشجه حقوق مردم در. سازي نوين ملتةمسئلد به نحوي كه دكتر عنايت

هاي مربوط به اين موضوع كه روشنفكران ايراني قرن نوزدهم نوشته«: نويسد اين باره مي 

اي كمياب يا دورادوري با اين گونه مسائل نظير وحدت ملت ايـران، يـا اشاره،اند نوشته

وةعناصر سازند  تعارض بـين فرهنـگ پـيش از اسـلام در ايـران بـا فرهنـگ هويت آن

و اسلاميش مي  و نظـام نماينـدگي و بـه جـاي آن درخواسـت مـداوم دموكراسـي يابيم

و مقايسه حكومت قانون، انتقاد  و جريان امور  جديديهاحسرت بارانه پيشرفت از اوضاع

مي در مقايسه با عقب ص1365عنايت،(» بينيم ماندگي ،213(.

كند كه از اوايل قـرن دكتر عنايت به لحاظ تاريخي علت آن را بدين نحو تحليل مي

و هويت ملت عملاً حاصـل)ق908(دهم هجري  و وحدت ايران كشوري مستقل بوده

ص 1365عنايت،(بوده است  ولي بايد اضـافه كـرد كـه بـدون ترديـد گسـترش) 212،

ش انديشه و رسمي دن آن به عنوان مذهب ملي ايرانيان هاي تشيع در قرون اخير در ايران

و عملي از جمله دلايل بازسازي هويت ملي ايران بوده است  به همـين. به جهت نظري



3شمارة دانش سياسي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 130

و برايي تاريخي بين متفكران ايرانهادليل تلاش براي كنكاش  بازيـابي هويـت نياكـاني

و شكل ان دستمايه. هاي اخير صورت نپذيرفته است دهي به آن تا دهه فرهنگي ةديشهاي

و-سياسي و در رويـدادهايي مثـل جنـگ ايـران  فرهنگي شيعي در تاريخ معاصر ايـران

و حتي نهضت و انگليس و روس، ايران ضدهاعثماني، ايران ةاستبدادي صدسـالي داخلي

 به نحـوي كـه؛دهي به هويت ايراني موفق نشان داده است اخير ايران به خوبي در شكل

د مي .ردكر چارچوب مذهبي آن مطالعه توان اين هويت را كاملاً

و سياسي ايران از زمان تأسيس سلسل و در عصـرةاما ناسيوناليسم فرهنگي  پهلوي

 سياستي كه توأم با تجليـل3.شده شكل گرفت ريزي رضاشاه به عنوان يك سياست برنامه

و در يـك كـلام و لزوم تجديد عظمت ايـران باسـتان و فرهنگ گرايـي ايـران،از تمدن

و بي باستا و ارزشن ايـن نـوع ناسيوناليسـم.ي ديني بـودهاارزش كردن موازين اسلامي

شد يكي از پايه  هـاي ايـن نـوع به نحوي كه جلـوه؛هاي بنيادين فكري حكومت پهلوي

و فرهنگي حكومت رضاشاه  4. بودمشهودنگرش به خوبي در عملكردهاي سياسي

ب وهاه دليل اتحـاد مـذهبي اين سياست هرچند در اوايل حكومت محمدرضا پهلوي

 به عنوان يكي از محورهـاي اساسـية، جلوه مشخصي نداشت ولي در ادامهاناسيوناليست

و در عرصةاي انديشو پايه  فرهنگي نوشـتارهاي متعـددي شـكلة حكومت وي درآمد

.گرفت كه به دنبال بازشناسي هويت ايراني در تاريخ قبل از اسلام بود

پاةطرفداران نظري ي مردميهادشاهي در ايران كه به ويژه در غلبه بر ناآرامي سلطنت

دهةو مشكلات ده و اوايل  بـه تـدريج بـه،رسـيدند چهل پيروزمند بـه نظـر مـية سي

و تمدن پيش از اسلام دوباره توجه و تهيـكرفرهنگ و در پيشينة تاريخي  پشـتوانهةدند

در همين مـورد دكتـر. دندبراي توجيه ايدئولوژيكي حق سلطنت، كندوكاوهايي انجام دا

ةاي بود كه نويسـندگان مـذهبي از اواسـط دهـ در چنين زمينه«: نويسد حميد عنايت مي 

سازي صريح تمـدن پـيش بار در تاريخ جديد ايران به محكوم چهل به بعد براي نخستين

ص1365عنايت،(» از اسلام پرداختند ،215(.

زدايـي ناسيوناليسـتي توسـط ديـنة نقد انديش براي ترين كوشش در اين رابطه مهم

و ايـران« عنوانباو در اثري)ره(مطهرياستاد مرتضي  انجـام» خـدمات متقابـل اسـلام

مي. پذيرفت بـه در اين اثـروي،توان در همة آثار او ملاحظه كرد هرچند اين نگرش را
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و ديـدگاههاي مستشـرق و نقد نويسندگان ناسيوناليسـت ايـران ني پرداخـت كـهاتحليل

ايم و نابساماني دعي بودند اسلام با شمشير وارد و تـاريخي ايـران بـهي فعلـيهاران شد

و حضور اسلام در ايران استهاسبب دلبستگي .ي ديني

و ايران« كتابةوي در مقدم ما مسـلمانان«با اشاره به اينكه» خدمات متقابل اسلام

و اعتقاد،ايراني به اسلام به حكم اينكه مذهب ماست  و به ايـران بـه حكـم ايمان داريم

مي،اينكه ميهن ماست  ص 1372مطهـري،(» ورزيـم مهر ة هـدف خـود را از ارائـ؛)13،

 با توجه به اينكه ما احساسات مـذهبي.يك: كند نوشتار مزبور در سه پرسش خلاصه مي

 آيا ما داراي دو نوع احساس متضـاد هسـتيم يـا چنـين تضـادي وجـود،و ميهني داريم

و به ايرانوود اسلام به ايران توأم با چه تحولاتي بودهور.دو؛ندارد  از ايران چه گرفته

در.سـه چه داده است؟ آيا ورود اسلام به ايران فاجعه است يا موفقيت؟  سـهم ايرانيـان

و انگيز  از اين خدمات چه بوده است؟ها ايرانيةبسط تعاليم دين چه بوده

و ايران قلم وي با بيان اينكه كساني كه در مسائل مشت يا،اند فرسايي كرده رك اسلام

ص 1372مطهـري،(انـد هاي غير از تحقيق داشته اطلاع كافي نداشته يا انگيزه وي،)15،

و هـم تصريح مي و ايران، هم براي اسلام افتخارآميز است كند كه مسائل مشترك اسلام

به؛براي ايران  و ديني كه به حكم محتـواي غنـي خـو مثابه براي اسلام د ملتـي بـاهوش

و براي ايران و صاحب فرهنگ را شيفته خويش ساخته است  يك ملـت مثابهبه،متمدن

بي كه به حكم روح حقيقت و دوست خود پيش از هر ملـت ديگـر تعصب فرهنگ خواه

و در راهـش فـداكاري نمـوده اسـت  ، 1372مطهـري،( در برابر حقيقت خضـوع كـرده

است تحقيقـات در ايـن زمينـه پـر از تحريـف ضمن اينكه معتقد)ره(مطهري.)15ص

را  و اسلام و سعي شده روابط ايران نـد،ك معرفـي اسـت، خلاف آنچـه بـودهبر،است

كند پاسخي روشن به اين نظريه بدهد كه نه ورود اسلام با شمشير بـه ايـران كوشش مي 

و نه تشيع در ايران معلول مقاومت در مقابل اسلام بوده است .درست است

و كنـ گـراي ايـران انتقـاد مـيي كهنههاناسيوناليستاز وي به شدت،ن اساس بر اي د

ند، مشـكل بزرگـي بـراي جهـان بـها يانيجنبان آن اروپا نژادپرستي كه سلسله«: گويد مي

ص 1372مطهري،(» وجود آورده است  مي)52، ما بـه حكـم اينكـه پيـرو«: كندو تاكيد

آ  و ايدئولوژي به نام اسلاييك و مسلك م هسـتيم كـه در آن عنصـر قوميـت وجـود ين
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و عنوان مليتهاتوانيم نسبت به جريان ندارد، نمي يي كه بر ضد اين ايدئولوژي تحت نام

ميبي،گيردو قوميت صورت مي  و همه دانيم كـه در ايـن اواخـر افـرادي تفاوت بمانيم

و قوميت ايراني مبارزه وسيعي را عليـه بي اسـلام آغـاز شمار تحت عنوان دفاع از مليت

و عربيـت مقدسـات اسـلامي را بـه بـاد اهانـت كرده و در زير نقاب مبارزه با عرب اند

و منظـوري در كـار اسـت حسابة يك نقش]اينها[...اند گرفته  يـك]و[…شـده اسـت

ص1372مطهري،(» شده است فعاليت سياسي حساب .)53-52ص،

 بسـيار،انـدر اسلام را پذيرفتـه كه ايرانيان در اثر فشارا توضيح اين امر)ره(مطهري

و معتقد است كه چگونه مـي مشكل مي را تـوان پـذيرفت قـومي بـا زور عقيـده يابد اي

آن.دكنن ولي در گسترش آن تلاش،بپذيرند گيـري اينكـه اگـر بناسـت شـكل،فراتر از

عنصري بيگانه تلقـي شـود، است، اسلام كه خارج از مرزهاي ايران شكل گرفتهةانديش

ب  و بـراي چينيـان،راي اروپاييان پس و بـراي روسـ، مسـيحيت  كمونيسـم بايـد،ها بـودا

 در حـالي كـه چنـين بيگـانگي اساسـاً قابـل توضـيح نيسـت؛عنصري بيگانه تلقي شود

ص1372مطهري،( ،72(.

مي)ره(مطهري گويند ايرانيان به شدت به كساني كه به نام حمايت از مليت ايراني،

و ايمان  و يا اينكه شيعه را به اين جهت پذيرفتنـد از ترس، عقيده  خود را عوض كردند

و چنين قضاوتي را بـزرگكنميتا معتقدات آيين كهن خود را حفظ كنند، انتقاد تـريند

صص1372مطهري،(داند توهين به ملت ايران مي ،140-142(.

كـل نسبت بـه)ره(مطهري آنچه براي ما در اينجا اهميت دارد، نگرش،در هر حال

 ناسيوناليسم فرهنگي در ايران اين دوره است كه با هـدف ايجـاد بسـتر فرهنگـيةپديد

و دور كردن از بستر فرهنگي  مذهبي انجـام شـده-جديد براي ساختمان اجتماعي ايران

مي. است خواهد نشان دهد كه امكان بازگشت به آيـين ايـران باسـتان، امـري خيـالي او

و تلاشتواند جايگاهي داش است كه نمي  ميهاته باشد ،پـذيرد يي كه در اين زمينه صورت

و پژوهشي استبراي و فاقد روح علمي . داوري سياسي

به)ره(مطهري ديگر طرح دين از ديدگاهةعرص و نقاّدي نسبت  كه توأم با نوگرايي

و مقتضيات زمان استة گذشته مسلمانان بود، مقولةانديش  او به خوبي متوجه اين؛ دين

و مقتضيات زمانه نكته شد و تعمـيم،ه بود كه بدون توجه به شرايط  طـرح مجـدد ديـن
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 مقتضيات زمان را به عنوان، در واقعوي.ي ديني در جامعه معنادار نخواهد بودهاآموزش

ميةمسئل و معتقد بـود كـه اجتماعي براي تبليغ ديني يك ضرورت تـرين مهـم«دانست

اسةمسئل و مقتضيات زمان ص-1368مطهري،(»ت اجتماعي اسلام او دريافتـه؛)11 ج،

مي«بود پرسش اساسي دين در عصر جديد اين است كه  و آيا انسان تواند مسلمان باشد

ص-1368 مطهري،(»؟ خودش را با مقتضيات زمان تطبيق دهد،در عين حال .)27ج،

به)ره(مطهري ميمثابه دين را و معتقـد اسـت از جملـه يك ايدئولوژي مطرح كند

و منسجم است كـه نظريهيكة ارائ،اركردهاي ايدئولوژيك و يك طرح جامع هماهنگ

و در آن خطـوط اصـلي، روشـ،هدف اصلي آن و تأمين همگـاني بـوده ،ها كمال انسان

و بدها، هدف و نبايدها، خوبها و درمانو وسيلههابايدها وها، مسـئوليتهاها، نيازها، دردها

مطهـري،( براي همه باشـدهاو مسئوليتهاالهام تكليفو منبع است مشخص شدههاتكليف

 البته ايدئولوژي مورد نظر او يك ايـدئولوژي اسـلامي اسـت كـه.)55-54، صص 1369

.ندا مخاطب آن محرومان

و به حكم اينكه دين خـاتم اسـت،،از ديدگاه او  اسلام به حكم اينكه مذهب است

عد بيش از هر هدف آسماني ديگر براي برپا و هدفش نجـات داشتن الت اجتماعي آمده

و نبرد با ستم  و مستضعفان و؛ديدگان است محرومان  اما مخاطب اسلام تنهـا محرومـان

ص 1369مطهري،(مستضعفان نيستند را، وي از طريق همين نگرش بـه ديـن.)60،  آن

و روزه گرفتن نمي مي تنها نماز خواندن و ةممكن است كسي ادعا كند مسئل«: گويد داند

در ولي اين مطلب فرضاً در مورد مسيحيت صادق باشـد،،ين از ساير مسائل جداستد

ص-1368مطهري،( اسلام صادق نيست بارة .)16 ب،

و مقتضيات زمان را دو مقول،از اين رو و ايـن ناسازگار با هم نمـية او اسلام دانـد

و از هـر«نظر را كه  و تعلميات اسلامي گـردن نهـاد و يا بايد به اسلام گونـه نوجـويي

و يا بايد تسليم مقتضيات متغير زمـان  و زمان را از حركت بازداشت نوگرايي پرهيز كرد

و اسلام را به عنوان پديده  -1368مطهـري،(» اي متعلق به گذشته به بايگـاني سـپرد شد

ص مي،)12ج، و اساساً كـار پژوهشـي خـود را در كتـاب رد و مقتضـيات«كند اسـلام

ميهاي به اين نگرش، پاسخگوي»زمان مي قرار و تلاش و دهد كند سـازگاري بـين ثبـات

 ـ و مقول راةجاودانگي قوانين اسـلام د نشـان دهـ،پـذير دارد كـه طبـع دگرگـون، زمـان
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ص-1368مطهري،( و عـدم)13 ج، و آن را از ضروريات جاودانـه بـودن ديـن بدانـد

نـدككـاري قلمـداد لطـه نـوعي مغا، بعضي مطرح شده است توسطكه،توافق اين دو را

ص-1368مطهري،( .)24 ج،

و باور به وجود اصول ثابت در اسلام، مقولـ)ره(مطهري وة ضمن پذيرش  شـرايط

و به تعبير خود او هـدف شـگرف جوابگـويي«،مقتضيات زمان را در چارچوب اجتهاد

و دوره  ص-1368مطهري،(»اي فقه اسلامي به مسائل جديد مي)14 ج، و كنـ بررسي د

مي آن را نكته كه اي ج،-1368مطهـري،(» اعجـاب جهانيـان را برانگيختـه اسـت«داند

و، وي ضمن توضيح اين نكته.)14ص  كه اين تحول زماني مربوط به عصـر مـا نيسـت

و هر روز مسائل جديدي وجود داشته است مي،در اسلام از ابتدا مطرح بوده كنـد تأكيد

هي«كه  » خـويش را انجـام داده اسـتة وظيفـ،چ منبع ديگرفقه اسلامي بدون استمداد از

ص-1368مطهري،( ميةو كارويژ)14 ج، و لزوم اجتهاد ديني را اين دانـد كـه اساسي

و تازه  مي بتواند مسائل نو » با كدام يك از اصول اسـلامي منطبـق اسـت،شود اي كه پيدا

ص-1368مطهري،( .)232 ج،

و مقتضيات زما به نظـر«داند كه معتقد استن را به حدي مي او ارتباط بين اجتهاد

ص-1368مطهـري،(» من يكي از معجزات اسلام خاصيت اجتهاد است  در) 241 ج، و

و يك حرفي را همين«:گويد توضيح آن مي معناي اجتهاد اين نيست كه يك نفر بنشيند

 در اسلام به جهـاني كـه اتفاقـاً بعضـي از آنهـا را ذكـر كـردم، خصوصـياتي؛طور بزند 

 خـودش،ساختمان خود دارد كه بدون اينكه با روح دسـتوراتش مخـالفتي شـده باشـد

و گردش مي  خودش يك قـوانين؛ نه اينكه ما بايد آن را به حركت درآوريم؛كند حركت

و لايتغيري دارد  بـه ايـن قـوانين، ولي چون آن قوانين متغير را وابسته كرده است،ثابت

ج،-1368مطهـري،(» شـود دست خـودش خـارج نمـي ثابت، هيچ وقت هم اختيار از

.)241-224صص

 بـه، يك مسلمان روشنفكر را شناخت صحيح اسـلام واقعـية وي وظيف،از اين رو

مية يك فلسف مثابه و مقتضيات زمان و شناخت شرايط در عين حالي كـه. داند اجتماعي

نا تأكيد مي  و مقتضيات زمان، واقعيات شي از تكامل علـم كند بايد ضمن شناخت شرايط

و سـقوط جـداو صنعت از پديده  و عوامـل فسـاد وي دو عامـل. كـرد هـاي انحرافـي
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و از سـوي ديگـر تـوجهي مسـئولا بي ،ن امـور اسـلامي در دو قـرن اخيـر را از سـويي

زدگي در مقابل غرب را باعث پيدايش توهم عدم سازگاري قـوانين اسـلامي بـا دهشت

و مقتضيات زمان قلمداد  و در مورد مغالطه موجود در مقولكنميشرايط  زمان معتقـدةد

و كهنه  شـود است كه خاصيت زمان اين نيست كه همه چيز حتي حقايق آن نيز فرسوده

و تركيبات مادي است،شودو آنچه كه كهنه يا نو مي ص-1368مطهري،( ماده .)15 ج،

مر كند وي تصريح مي بـوط بـه روابـط تحولات زمان باعث تغيير ماهوي مسائل حقوقي

كنـد براي پاسخ به سؤال كلي خود، پيشـنهاد مـي)ره(مطهري. شود نميهااجتماعي انسان 

و مقتضيات زمان قضاوت كنيم در بارة اگر بخواهيم   تنهـا راه ايـن اسـت كـه بـا، اسلام

و و روح قوانين اسلامي را درك  خـاص قانونگـذاري نظـام معارف اسلامي آشنا شويم

و عصر مشـخص داردكهاسلامي را بشناسيم  روشن شود آيا اسلام رنگ يك قرن معين

و اعصار وظيفورايو يا از و سـوق دادن بشـر را بـه سـوية قرون و هـدايت  رهبـري

ص-1368مطهري،(تكامل بر عهده گرفته است .)17 ج،

و اخبار)ره(مطهري گري را ضـد مقتضـيات زمـاني سه جريان خوارج، اشعريگري

بةدر انديش  و رمي اسلامي و معتقد است كه هر سه آنها نـوعي ظاهرپرسـتي بـوده شمرد

كه جريان تعقل   كـرده ند، به شدت تضعيفكاساس طبع زمان عملبردباي گرايي شيعي

 كردهانتقاد است، او به ويژه از جرياني كه موجب تضعيف تفكر عقلي شيعه شده. است

ون متـأخر طـرز تفكـر اهـل تأسف است اين است كـه در قـرةكند آنچه ماي تصريح مي

و در شيعه نيز گروهي پيدا شدند كه هـر گونـه  حديث عامه در ميان شيعه رسوخ يافت

و ظلالت شمردند  و تفكر در معارف الهي را بدعت بـ. تعمق شـك دون در صورتي كـه

ص1371مطهـري،( پاك پيشوايان اين مذهب اسـتةاين نوعي انحراف در سير  ،877(.

و به روز كردن ديـن در چـارچوباي وي عقل را وسيله براي تشخيص مقتضيات زمان

و حاجت ويهاتقاضاهاي بشر ميدانسته بداني .دكن توجه

و ديـنة رابط، قرار داشت)ره(مطهريي مهمي كه مورد توجههااز پرسش  بين علـم

و به دنبـال آن چـالش ديـن، روشـنفكران دينـي را بـر. بود آن داشـت كـه اين پرسش

ا  و دستاوردهاي رهيافت تجربي ارائه دهند اساس يافتهز دين بر تصويري علمي  ولي؛ها

و فرض اصلي او در اين او اساساً در آثارش چندان توجهي به توضيح علمي دين ندارد
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ميردرابطه اين است كه اين دو با هم تعارض ندا و مـتممو تأكيد كند ايـن دو مكمـل

ص1369مطهري،(يكديگرند  ،27(.

و ايمان را وجوه تمايز انسان با ساير جانداران قلمداد مي وي ضمن اين كنـد كه علم

ص 1369مطهري،( و تحليل،)20، و معتقـد كنـد مـي موضوع را در نگرش خود تجزيه

مي«است و ايمـان تاريخ تمدن اسلامي تقسيم شود به عصر شـكوفايي كـه عصـر علـم

و ايمان توأم انحطاط يافته  و عصر انحطاط كه علم ص1369مطهـري،(»انـد است ،21(.

و جهـان او بدين ترتيب مي و ايمان مكمل يكديگرند بينـي خواهد نتيجه بگيريد كه علم

و علمي با يكديگر تعارض ندارد .ديني

و دين با هم درگير نمـي در ديدگاه او، عرصه،از اين رو  چـرا كـه؛شـوند هاي علم

مي« و توانايي و ايمـان، علم به ما روشنايي و گرمـي بخشـد و اميـد  علـم ابـزار؛عشـق

و ايمان مقصد مي مي؛سازد و ايمـان جهـت علم سرعت و؛دهد  علـم توانسـتني اسـت

مي؛ايمان خوب خواستن مي علم و ايمان الهام بخشد كه چـه بايـد نماياند كه چه هست

مي، در عين حال.)24-23، صص 1369مطهري،(»…كرد و ايمـان او پذيرد كـه دانـش

به مي ايمان را در پرتو علـم بايـد«:ندك يكديگر در تأمين زندگي بهتر انسان كمك تواند

ماند، با دور افتـادن علـم از ايمـان، شناخت، ايمان در روشنايي علم از خرافات دور مي 

و راه بـه جـايي  و بـا شـدت بـه دور خـود چرخيـدن و تعصـب كـور  ايمان به جمود

ص 1369مطهـري،(» شود نبردن تبديل مي در« علـمو)28،  بـدون ايمـان تيغـي اسـت

» تـر بـردن كـالا شب در دست دزد براي گزيدهةكف زنگي مست، چراغي است در نيم

ص1369مطهري،( ،28(.

اي روزآمد از دين، در عـين حفـظ چهرهة ارائ براي)ره(مطهريكوشش مهم ديگر

و تاريخ آن، بحث احيا پذيره د تفكر ديني توأم با اصلاحيهاي فكري او. ينـي بـود طلبي

ردي احياةاساساً مقول و آن را صرفاًكنمي ديني را مطـرح» تفكر دينيياحيا« عنوانباد

مي مي و تأكيد  يعنـي مـا؛ تفكر ديني، ما هستيميآنها كه احتياج دارند به احيا«كند سازد

و نيمـه دين داريم، فكر ديني در ما هست، ولي در يك حالت نيمه خـواب در يـك بيدار

و نيمهت نيمه حال و در يك حالت بسـيار خطرنـاك مرده  الـف،-1361مطهـري،(» زنده

.قرار داريم) 113ص
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زده كـه ديـن در جامعـه پـس اين مسئله را به خوبي درك كـرده بـود)ره(مطهري

رو مي را؛ تفكر ديني يك وظيفه استي براي او احيا،شود، از اين  به نحوي كه حتي آن

آن،در عين حال. كردمداد يكي از كارهاي انبياء قل و  او به پيرايش دين نيز توجه داشت

و در جهت جابگويي بـه نيازهـاي را براي كارآمد كردن دين در چارچوب اصل اجتهاد

 او تلاش كرد با حفظ مقولات ثابـت، به عبارت ديگر؛دانست روز، موضوعي اساسي مي 

ك و به دين ناب برسدندين، دين را تصفيه بـراي ديـن ماننـد هـر«: قد بود چرا كه معت؛د

 دين مانند آبي اسـت كـه در سرچشـمه صـاف ....شود حقيقت ديگري، عوارض پيدا مي 

مي،است مي،گيرد بعد كه در بستر قرار و بايـد ايـن آلودگي آلودگي پيدا  را پـاك هـا كند

ص-1368مطهري،(» كرد .)379 ج،

كـه) عـج(ام زمـان ايـن بخـش از حـديث در مـورد ام ـدر بـارةاو،بر اين اساس

و5،»يأتي بدين جديد«:فرمايد مي معتقد است تفسيرش اين است كـه آن قـدر تغييـرات

مي اضافات در اسلام پيدا شده است كه وقتي او مي  و حقيقت دين جدش را گويـد، آيد

و حـال آنكـه اسـلام رسد كه اين دين غير از ديني است كـه داشـته به نظر مردم مي  انـد

ميحقيقي همان است  محصول اين ديدگاه به خوبي در برداشـت6.گويد كه آن حضرت

مي؛مشخص است)ع( از قيام امام حسين)ره(مطهريو تفسير  آن او خواهـد تحريفـات

.ندكو ضمن بازشناسي آن، آن را تصفيهردرا از ميان بردا

او در اصلاح تفكر ديني، اصلاح تفكر مسلمانان را به صورت جدي مد توجه قـرار

و معتقد است كه احيا دا و طـرز بيـنشيده  تفكر اسلام در گـرو تصـحيح طـرز تفكـر

و آن را در عين حال در بارة خودمان  امري ضروري براي مسلمانان قلمداد، اسلام است

و تلقـي ند ما بايد تفكر اسلامي خودمان را به شـكل زنـدهك تأكيد مي كرده اي درآوريـم

كه ايمان اسـلامي مسـلمانان در دنيـاي امـروزي، چرا؛خودمان را از اسلام عوض كنيم 

بي ايماني بي  و و نمي خاصيت به اثر است  جنـبش دينـي عمـلة نيروي محرك مثابهتواند

صص-1361مطهري،(د كن .)174-171 ب،

معتقـد است، مرده درآمده وي ضمن بيان اين نكته كه فكر ديني ما به صورت نيمه

بيدر شرايط نوين ضرورت دارد اسلا«بود  و از جملـه شـو پيرايه توأم با عمل عرضهم د
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و و نيز احاديـث و بازيابي عقايد ديني از آن عوامل اين پيرايش را رجوع مجدد به قرآن

و نيز دستگاه عقل ص-1368مطهري،(»سنت .دانستمي) 132 ج،

مي)ره(مطهري مانـدگي كنـد كـه عقـب با اشاره به انحطاط جوامع اسلامي تصريح

و معنويت نيز عقب هسـتند جهان اسلا  و علم است بلكه در اخلاق ؛م نه تنها در صنعت

و روح ما موجود نيست بلكه ايـن فكـر اغلـب« حقيقت اسلام به صورت اصلي در مغز

ص-1361مطهري،(» شده موجود است در مغزهاي ما به صورت مسخ  وي.)121 الف،

ميهاضمن انتقاد شديد از برداشت وةمسـئلدر«حتـي:دگويـي موجود از تشيع  ولايـت

و بـه جـاي اينكـه وجـود و معكـوس درآمـده امامت طرز فكر ما به صـورت عجيـب

و مشوق براي عمل باشد) ائمه(پيشوايان  ازة وسيل،محرك و گريـز مـا و تنبلـي  تحذير

ص-1361مطهري،(» عمل شده است مي) 123 الف، كهو تأكيد فكر ديني ما بايـد«كند

ما تفك؛اصلاح بشود  ميئ دين غلط است، غلط، به جر در بارةر ةمسـئل گويم از چهارت

تايي از معاملات، از اينها كه بگـذريم، ديگـر فكـر اصلي فروع، آن هم در عبادات، چند

و در اين خطابه؛ دين نداريم در بارة درستي، ما  و هـا ها، نه در ايـن كتاب نه در اين منبرها

و مقاله روزنامه مي ها كنيم كـه آنهـا مسـلمان ما قبل از اينكه بخواهيم فكر؛يمنويس ها كه

ص-1361مطهري،(» خود فكر كنيمدر بارة بايد،شوند .)125 الف،

و چالشـ)ره(مطهري و احكام فقهي موجـود و مشـكلاتيها در انتقاد آشكار به فقه

و معتقد است آمـده، فقهي به وجـود«:كه براي آن به وجود آمده، آن را ناكارآمد دانسته

و بدون فلسـف  و مباني و بدون اصول  اجتمـاعي، اگـرةغيرمتناسب با ساير اصول اسلام

و موضوع تفوق اصحاب سنت بر اهل عدل پيش نمي و آزادي فكر باقي بود آمد حريت

و فقهة ما حالا فلسف؛و بر شيعه مصيبت اخباريگري نرسيده بود   اجتماعي مدوني داشتيم

ب و بن ما بر اين اصل بنا شده و دچار تضادها ، 1403مطهري،(»ي كنوني نبوديمهابست ود

رو؛)27ص و يا مرده قلمـداد مـي فكر ديني موجود را به صورت نيمه، از اين نـدك مرده

ص-1361مطهري،( گيـرد كـه اكنـون بـيش از هـر نتيجه مـي،و در نهايت) 124 الف،

و بـه يـك احيـا  دييچيزي به يك رستاخيز ديني اسلامي  يـك نهضـت]و[نـي تفكـر

ص-1361 مطهري،( روشنگر اسلامي نيازمنديم .)128الف،



تةبازسازي انديش و  139 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثير آن بر گفتمان سياسي شيعه در ايران معاصرأ ديني

 گيري نتيجه

و،)ره(مطهريمرتضي  يكي از متفكران مشـهور دوران معاصـر، بـا شـناخت مشـكلات

وةموانع فراروي دين، هم و اصـلاح توان خود را براي طـرح دوبـارة ديـن بازشناسـي

ح. تفكر ديني به كار گرفت  و معنويت را به خوبي او كمرنگ شدن ضور دين در جامعه

و به اين نكت  و ديـدي اساسي توجه يافت كه بايد با نگرش همهةدرك كرد جانبه به دين

و تفكر ديني اصلاح از؛ي نوين در قبـال ديـن جـواب دادها به پرسش،گرايانه در انديشه

. در آثار او كمترين معماهاي كهن دين مطرح است،اين رو

ي پيشينهارو بود كه بر چارچوبهاي متحجر روب تلاش از سويي با عده وي در اين

و تكرار مكررات اصرار مي ميو كهن و هر گونه نوگرايي را بدعت و ورزيدند دانسـتند

مي با كساني كه آموزه،از سويي ديگر  . دادند هاي ديني را تا حد ديدگاههاي انساني تنزل

و بـا هـرة حفظ انديش برايني فراواهااو در چنين هياهويي كوشش  ديني مبذول داشت

را. دو ديدگاه مبارزه كرد را»جمود«معضلاتي كه يكي را»جهل«و ديگري و آنهـا  ناميد

و تهديدكننده قلمداد كرد ص-تابي، مطهري(بيماري خطرناك و معتقد بود كـه)86 ج،

و) جمود( بيماري اولةنتيج و بازماندن از پيشروي و نتيج توقف، سكون ة توسعه است

و انحراف است) جهل(بيماري دوم  متنفـر،به نظـر او جامـد از هرچـه نوسـت. سقوط

و جز به كهنه خو نمي و جاهل هر پديد است  نوظهوري را با نام مقتضـيات زمـانةگيرد

بي(شمارد به نام تجدد موجه مي ص-تا مطهري، .)86 ج،

ي او را در معرفـيهامي است كه تلاش اسلا از مسائل المعارفيةدائرنوشتارهاي وي

و هويدا مـي يك ايدئولوژي همهمثابهاسلام به و تـلاش. سـازد جانبه مطرح ايـن سـعي

و تفكر ديني در زمـان يي است كه از همههابدون شك در پاسخ به چالش  سو متوجه دين

و نتيج او انجام مي   دفاع وي از كليت آموزة ديني اسـت كـه در درون خـودةشده است

و اسـلاميهامتضمن طرح بحث و اجتماعي شـيعي  اسـت؛ي مهمي از مفاهيم ذاتاً سياسي

.است فكر نوين سياسي شيعه اثر شگرفي به جاي گذاشتهةموضوعي كه در توسع

و بررسي)ره(مطهري استاد  اجتمـاع، انسـان، اقتصـاد،ةي جديد در حوزها مطالعات

و نيز بساط گسترده هنر، روان و غيره و بـه ايـن،انددهكركه پهنرااي شناسي  دريافـت

وهاحل راههاسيرنكته توجه يافت كه اين بر و تربيتي يي براي مشكلات روحي، اجتماعي
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و در واقع سياسي بشر ارائه مي و تفكـرةاي از معارض دوره،دهد  جدي را در مقابل دين

و مدعي ديني گشوده بر اند مي اند كه رازهاي اين عرصه را .كنند ملا

او به خوبي دريافت كه انسان معاصر به ابزارهايي مجهز شده كه هرگز پيشـينيان از

و با حضـور حوزه كردلذا سعي. اند آنها شناختي نداشته  هاي جديد مطالعاتي را بشناسد

شـكنان در ميـانن بـه عنـوان يكـي از سـنتارغم انتقادهاي تند مخالف در دانشگاه، علي 

وك عملهن حوزاروحاني و متفكران،بدين ترتيب ند  ادبيات ديني را در ميان دانشجويان

.جامعه توسعه دهد
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تةبازسازي انديش و  141 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ثير آن بر گفتمان سياسي شيعه در ايران معاصرأ ديني

و دكتر محمـد مصـدق«). 1368( ريچارد،كاتم- نفـت،:در،»ناسيوناليسم در ايران قرن بيستم

و ناسيوناليسـم اير  و كـاوه بيـات.انـي مصدق : تهـران. ترجمـه عبدالرضـا هوشـنگ مهـدوي
. نشر نو

 از نهضـت ملـيهنشـد روحانيت اسرار فـاش).تابي( گروهي از هواداران نهضت اسلامي ايران-

. دارالفكر:قم.شدن نفت ايران
و ديگران مراد،- . صدرا،: تهران.نهضت بيدارگري در جهان اسلام).ب-1368(حامدالگار
. صدرا: تهران.1ج.حماسه حسيني.)1360(طهري، مرتضيم-

. صدرا: تهران.ده گفتار). الف-1361(همو-
و باطل).ب-1361( همو- . صدرا: تهران. به ضميمة احياي تفكر اسلامي؛حق
. صدرا: تهران.2ج.حماسه حسيني،)ج-1361( همو-
.ت اسلامي دفتر انتشارا: تهران.داستان راستان).1362( همو-
. صدرا: تهران.نقدي بر ماركسيسم).1363( همو-
. صدرا: تهران.3ج.حماسه حسيني.)1365( همو-
 صدرا،: تهران.تكامل اجتماعي انسان). الف-1368( همو-
. صدرا: تهران.نظري به نظام اقتصادي اسلام).ب-1368( همو-
و مقتضيات زمان).ج-1368( همو- . صدرا:قم.1ج.اسلام
و ايمان).1369( همو- . صدرا:قم.1ج.انسان

و روش رئاليسم).1371( همو- . صدرا: تهران.اصول فلسفه
و ايران).1372( همو- . صدرا: تهران.خدمات متقابل اسلام
. حكمت: تهران.نظري به نظام اقتصاد اسلامي).ق1403( همو-
.ا صدر:جابي.عدل الهي). الف-تابي( همو-
.ارصد:جابي.علل گرايش به ماديگري).ب-تابي( همو-
. صدرا:قم.پيرامون انقلاب اسلامي).د-تابي( همو-
.نابي:جابي.نظام حقوق زن در اسلام).ج-تابي( همو-
.نابي:جابي.الاسرار كشف).تابي(االله، روح)ره( موسوي خميني-

و اصول مشروطيتةو تنزيه الملةيه الام تنب).1334(، محمدحسين ناييني-  با مقدمـه. در اساس
. چاپخانه فردوسي: تهران.و پاورقي سيد محمود طالقاني




